
ë خاکی بودن شهید
یکــی از ویژگی هایــش خاکی بودن بــود. او 
بــا بســیجی ها خیلی صمیمــی بــود و تواضع 
داشــت. با خانواده شهدا هم ارتباط تنگاتنگ 
داشــت و مرتب به آنها ســر می زد. البته همه 
فرماندهان زمان جنگ با خانواده شهدا ارتباط 
داشتند، اما ارتباط حاج قاسم با خانواده شهدا 
از بقیه خاص تر بود. علاقه اینچنینی به شهدا 
و ارادت بــه خانواده آنها را در کمتر فرمانده ای 
دیــدم. احترام او بــه خانواده و فرزندان شــهدا 
توصیــف شــدنی نیســت. هر کســی حوصله و 
طاقــت او را نداشــت. گاهــی پیــش می آمد که 
مادران، همســران و فرزندان شهدا معترض و 
ناراحت بودند و به حاج قاسم گلایه می کردند، 
اما او با سعه صدر با آنها برخورد می کرد. گاهی 
بــا آنها گریه می کرد و اشــک می ریخت، گاهی 
جلوی آنها زانو می زد و با آنها درد دل می کرد. 
ارادتش به شــهدا و خانواده هایشان مهم ترین 

ویژگی اش بود.
ë دل نازکی

ویژگی دیگرش دل نازکی اش بود. اشکش 
زود سرازیر می شد. همه فرماندهان این ویژگی 
را داشتند، ولی در او بارزتر بود. اشک ریختنش 
مثال زدنی بود. هنگام گریه حال خیلی خوشی 
داشــت. وقتــی باکری هــا، همــت و همرزمان 

دیگرش شهید شدند، این حال را داشت.
این حالت روز به  روز در او تقویت می شــد. 
هنگام شهادت احمد کاظمی، این حالت در او 

به اوج خودش رسیده بود.
ë شجاعت

ویژگی دیگر حاج قاسم، شجاعتش بود. او 
از همــان ابتــدای جنگ، در خط مقــدم و روی 
خاکریــز بود. بــه  محض اینکه مشــکلی پیش 

می آمد، به خط مقدم می رفت.
ایــن روحیــه را در جنــگ بــا داعــش هــم 
داشت. یک بار حاج قاسم در سالگرد شهادت 
مهدی باکری در سالن وزارت کشور سخنرانی 
می کرد و از شجاعت شهید باکری می گفت. در 
صحبت هایش گفت که فرق ما با فرماندهان 
سوری این است که ما به خط مقدم و به نقطه 
اوج درگیــری می رویم و بــه رزمنده ها و نیروها 
می گوییم؛ بیایید، ولی فرماندهان سوری آخر 
خط می ایستند و به نیروهایشان می گویند، جلو 
بروید و خودشان جلو نمی روند. این ویژگی در 

حاج قاســم بیشــتر از فرماندهان دیگــر بود و 
در جاهایــی خــودش را  فــدای نیروها می کرد. 
همین ویژگی ها باعث شده بود که نیروها حاج 
قاســم را خیلی دوســت داشــته باشــند، چون 
می دیدنــد کــه او همه ویژگی های یک انســان 
کامــل و خصوصیاتــی را که یــک فرمانده باید 
داشــته باشــد، دارد. او به ارزش های اسلامی و 

سیره پیامبران و ائمه بسیار پایبند بود.
ë ساده زیستی

ویژگی دیگر او ســاده زیســتی بــود. باکری و 
احمد کاظمی هم مثل او بودند. حاج قاســم 
با بسیجی ها می نشست و کنسرو می خورد. آن 
موقع فرماندهان درجه نداشتند که مشخص 
شود چه کسی رده اش بالاتر است. گاهی حتی 
رزمنده هــا فرماندهانشــان را نمی شــناختند. 
یکی از شخصیت های موردعلاقه من آیت الله 
یعقوبــی قائنی بــود. یک بار که پیــش او بودم 
حــرف حاج قاســم پیش آمــد. آن موقع حاج 
قاسم خیلی ســر زبان ها بود و به عنوان چهره 
ملی مقاومت مطرح بود. آقای یعقوبی به من 
گفت: شــما که با او ارتباط دارید، امکان دارد از 
ایشــان بخواهید دیداری با هم داشته باشیم؟ 
گفتم: چشــم. پیغام شــما را به او می رســانم. 
حاج قاسم را دیدم و به او گفتم آقای یعقوبی 
دوست دارد شما را ببیند. گفت: اتفاقاً اشخاص 
دیگــری هم از طــرف ایشــان پیغــام داده اند. 
چشــم به دیدن او می روم. به وعده اش عمل 
کــرد و رفت.در آن جلســه که آقــای یعقوبی از 
من خواست پیامش را به حاج قاسم برسانم، 
به ایشان گفتم: نظر شما راجع به حاج قاسم 
چیســت؟ او هنــوز حاج قاســم را ندیــده بود و 
فقط اســمش را شنیده بود؛ اما با دید عرفانی 
که داشــت، گفــت: از او خوشــم می آید، چون 

خیلی اهل بکا است. خیلی گریه می کند.
ë قاسم رزمنده ام، دل ز دنیا کنده ام

یادم می آید، اواسط سال ۶۳ به مقر لشکر 
ثــارالله در اهواز رفتم. ســیزدهم، چهاردهم یا 
پانزدهم محرم بود. حاج قاســم دعوتم کرد. 
مــن با نیروهــای تبلیغات او که ســید ابراهیم 
یزدی نژاد و مهــدی صدفی بودند، هماهنگ 
کردم و نوحه ای خواندم که سربند آن این بود: 

قاسم رزمنده ام، دل ز دنیا کنده ام
شــعری که در لشــکر ۴۱ ثارالله خواندم، در 
شــأن حضرت قاســم بن حســن)ع( ســروده 

شــده بــود و محتوایــی حماســی داشــت، امــا 
به محض اینکه آن را خواندم، نیروهای لشکر 
۴۱ ثــارالله)ع(، همگــی بــه حــاج قاســم نــگاه 
کردنــد. فکــر کردند که آن شــعر در مورد حاج 
قاســم گفتــه  شــده و من خطــاب بــه فرمانده 
لشکر می خوانم. البته آخر شعر متوجه شدند 

که منظور من قاسم بن حسن)ع( است.
از  بعــد  کــه  بــود  این طــور  مــن  کار  روال 
نوحه خوانی در هر یگانــی، به مقر فرماندهی 
بــا فرمانــده  آن می رفتــم و ناهــار و شــام را 
می خوردم. معمــولاً فرماندهان خیلی من را 

تشویق می کردند و به من روحیه می دادند.
در مقــر لشــکر ۴۱ ثــارالله هم حاج قاســم، 
خیلی از محتوای شــعری که خواندم تعریف 
و از من تشــکر کرد. به من روحیه داد و از تأثیر 
آن روی رزمنده ها حرف زد. او هیچ وقت مانند 
یک فرمانده با من برخورد نمی کرد و خیلی به 
من محبت داشت.چند روز بعد، بسیجی های 
لشکر ۴۱ ثارالله با اقتباس از شعر من، شعری 
در وصــف حاج قاســم ســرودند و آن را مرتب 

می خواندند. مطلعش این بود:
ë  قاســم رزمنده ام، ســال ها در جبهــه ام، ترک

منزل کرده ام، عاشقی جامانده ام
در عملیــات والفجــر یــک هــم بــه نیروها 
گفته بود که اگر به حضرت زهرا)س( متوسل 
بشویم، ان شاءالله توجه و عنایتی می شود. من 

هم به ســفارش او روضه حضرت زهرا)س( و 
بعد از روضه، شــعر »ای لشــکر صاحب زمان 
آماده بــاش، آماده بــاش« را خوانــدم. موقــع 
خوانــدن می دیدم که حاج قاســم، حتی برای 

این شعر که حماسی بود، گریه می کرد.
را  زهــرا)س(  حضــرت  روضــه  وقتــی 
می خوانــدم، طــوری گریــه می کــرد کــه انــگار 
در جــای دیگری ســیر می کنــد و فقط صدایی 
می شــنود. مطلــب دیگــر این کــه هــر وقــت 
می خوانــدم، اصرار داشــت دســتم را ببوســد. 

می آمد می گفت: باید دستت را ببوسم.
ë )شب قدر در حرم حضرت رقیه)س

چنــد ســال مــاه رمضــان، به دعــوت حاج 
قاســم به ســوریه می رفتــم و بــرای مدافعان 

حــرم می خوانــدم. آخرین بــار، ســال ۱۳۹۷، 
بعــد از حلــب و دیرالــزور، بــه حــرم حضرت 
رقیه)س( رفتم و شب های احیا در آنجا برای 
مدافعــان حرم خواندم و مراســم شــب های 
قــدر را اجــرا کردم.شــب ۲۱ )رمضــان( ســال 
۱۳۹۷، برنامــه را اجــرا کردم، آقا ســید محمد 
حاج میری که خادم حرم حضرت رقیه)س( 
اســت و برنامه ها ر ا هماهنــگ می کند، آمد و 
گفــت: پیرمرد آمــده. هم به شــهید همدانی 
پیرمرد می گفتند، هم به حاج قاسم. به شهید 

همدانی ابو وهب هم می گفتند.
پیرمرد اسم رمز آنها بود. وقتی برنامه من 
تمام شــد، کمــی با دوســتان صحبــت کردم. 
اتاقم بــالای حرم حضرت رقیــه)س( بود. در 
حرم را بستند و قفل کردند. هیچ  کس در حرم 
نبــود. فکر کردم حاج قاســم هم رفتــه. رفتم 
بالا برای ســحری آماده شــوم که سید محمد 
آمــد و گفت: حاج قاســم می گویــد بیا. گفتم: 
مگر نرفته؟ گفت: نه. پرســید که حاج صادق 

اینجاست؟ گفتم بله. گفت که بگو بیاید.
رفتــم پاییــن. در قســمت شــمالی حــرم 
حضــرت رقیــه)س( یــک اتاقــی هســت کــه 
متعلق به یکی از نیروهای سوریه است. خیلی 
مرد خوبی اســت. حاج قاسم همیشه به آنجا 

می رفــت. فقط آقای میری، من، حاج قاســم 
و یکــی از نیروهــا، در حرم بودیم. حاج قاســم 
بــا من احوالپرســی کرد. مثل همیشــه تشــکر 
کــرد و گفــت: ممنــون کــه خطــر را می پذیری 
و بــه اینجا می آیــی. گفتم: شــما فرمانده من 
هستید. بگویید دائم اینجا بمان هم می مانم. 
بعد حاج قاســم گفت: امشــب، مــن در اتاق 
نشســتم و به دلایلی بیرون نیامدم که مزاحم 
بقیه نشــوم. نشســتم خودم دعای شب احیا 
را خوانــدم، ولــی بــه مــن نچســبید. خواهش 

می کنم اگر زحمتی نیست و اذیت نمی شوی، 
زیارت عاشــورا بخوان و با هم قرآن بالای ســر 
بگیریــم. مــن خیلــی خوشــحال شــدم. حاج 
قاسم از من خواسته بود برایش زیارت عاشورا 
بخوانم و مراســم شب قدر را انجام دهم. این 
افتخار بسیار بزرگی برای من بود. گفتم: چشم. 
مجلس قبلی خیلی طول کشیده بود و خسته 
بودم، ولی با حاج قاسم رو به  قبله نشستیم و 
شــروع به خواندن زیارت عاشورا کردیم. حاج 
قاسم دوزانو نشست، پیشانی اش را به ضریح 
حضــرت رقیه)س( چســباند. مــن در فاصله 
نیم متری او نشستم و شروع کردم به خواندن 
زیارت عاشورا. بعد روضه حضرت زهرا)س( 
خوانــدم.  هــم  امیرالمؤمنیــن)ع(  روضــه  و 

مداحی نکردم. روضــه معمولی خواندم. آن 
شب در مراسم شب احیا، زیاد خوانده بودم و 
صدایم گرفته بود، اما حاج قاسم انگار خیلی 
متوجه خواندن من نبود. طوری گریه می کرد 
که احساس می کردم در یک عالم دیگر است 
و با صوت دیگــری آن حال را پیدا کرده. وقتی 
روضــه حضرت زهرا)س( را خواندم، ناله اش 
بالاتر رفت و حالش آن قدر دگرگون شد که من 
نگرانش شدم و به کسی که با تلفن همراهش 
فیلم می گرفت، اشــاره کردم کــه ادامه بدهم 
یــا نه؟ دعا و روضه تمام شــد، اما حاج قاســم 
سرش را به ضریح چسبانده بود و همین طور 
گریــه می کرد. کمی بعد، طبــق معمول آمد، 
من را بغل کرد. می خواســت دستم را ببوسد، 
اما من نگذاشــتم و دستش را بوسیدم. بعد با 
هم برای خوردن سحری رفتیم. خیلی خاطره 
خوبی بود. کاش آن فیلم به دستم می رسید! 
حضور در کنار حاج قاســم و دعا و مناجات در 
کنار او در شب قدر، افتخار بزرگی برای من بود.

ë !الان باید یک خون ریخته شود
یــک خاطــره از ملاقــات حــاج قاســم بــا 
مرحــوم آیت الله یعقوبی قائنی تعریف کنم. 
بعد از دیدار آن دو بزرگوار، از آقای یعقوبی که 
نظرش را در مورد حاج قاسم پرسیدم، گفت: 
حــاج قاســم نوع مرگــش را خــودش انتخاب 
می کند. این خاطره از ذهن من محو شده بود، 
تا اینکه در مراســم تودیع سردار قاآنی، سردار 
حجــازی، جانشــین فرماندهی ســپاه قدس، 
مطالبــی درباره حــاج قاســم در ماه های آخر 
حیات پربرکتش تعریف کرد کــه من را به یاد 
آن خاطــره انداخت. آقای حجــازی گفت: به 
حاج قاســم گفتم در این وضعیت که اوضاع 
منطقه آشفته است، به عراق نرو. او در جواب، 
از من خواست دعا کنم که شهید شود. گفتم: 
ان شــاء الله ۱۲۰ ســال دیگر. گفت: نه الآن باید 

یک خون ریخته شود. ظاهراً ابو مهدی هم به 
او گفته بود که مدتی صبر کند، اما حاج قاسم 
مثل کسی که بی تاب رسیدن به چیزی است، 

گفته بود که من به  طرف مقتلم می روم.
ë فاطمیه سال بعد، من نیستم

به دوســتانش در فاطمیه کرمان هم گفته 
بود: فاطمیه ســال بعد با امســال فــرق دارد. 
پرســیده بودند: چه فرقــی دارد؟ جــواب داده 

بود: ایام فاطمیه سال بعد، من نیستم.
حرف اصلــی در مورد حاج قاســم را رهبر 
انقلاب در سخنرانی شــان گفتند. ویژگی هایی 
که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند، من 
هم تکرار می کنم: افتادگی، تواضع، شجاعت، 
توجــه بــه معنویــات و تبعیــت از ولایــت، راز 

محبوبیت و ماندگاری او بود.
ë هیچ گاه ارتباطش با شهدا قطع نشد

ارتباطــش با خانواده و فرزندان شــهدا روز 
به  روز بیشــتر می شــد. اگر فرزند شــهیدی با او 
تمــاس می گرفــت و بــه او می گفت بــه خانه 
ما بیــا، اگر در یک روســتای دورافتاده هم بود، 
می رفت. هنــگام گرفتاری مــردم در کنار آنها 
بود. همه دیدند که در حادثه ســیل خوزستان 
با کمال تواضع بین مردم عرب زبان رفت و با 
آنها درد دل کرد. به همه هم سفارش می کرد 
که به مردم آســیب دیده کمــک کنند. تواضع 

حاج قاسم مثال زدنی بود.
ë مهربانی با اقشار مختلف

خصوصیــت دیگر حاج قاســم که ســبب 
محبوبیتش شــده بود، این بــود که بین مردم 
خط کشی نمی کرد. هرچقدر در برابر دشمنان 
خشــن و قاطــع بــود، بــا مــردم مهربــان بود. 
می گفت؛ نگویید این بی حجاب اســت و از ما 
نیســت، یا این دشمن ماست. می گفت همه 
این جوان ها، بچه های ما هستند و باید از آنها 

حمایت کنیم.

حجت الاسلام محمد مهدی بهداروند
نویسنده و پژوهشگر تاریخ جنگ

صمیمیوباصلابتهمچونبسیجیها
 حاج قاسم سلیمانی به روایت صادق آهنگران،مداح جبهه ها

  مرتضی شاه کرم در گپ و گفتی با »ایران« مطرح کرد  

خاطراتی کمتر شنیده شده از سردار

 یکشنبه 12 دی 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7814

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

یم
سن

ت

شهید قاسم سلیمانی در جمع فرزندان و خانواده شهدا

ارتباطش با خانواده و فرزندان شهدا روز به  روز بیشتر می شد. اگر فرزند 
شهیدی با او تماس می گرفت و به او می گفت به خانه ما بیا، اگر در یک 

روستای دورافتاده هم بود، می رفت. هنگام گرفتاری مردم در کنار آنها 
بود. همه دیدند که در حادثه سیل خوزستان با کمال تواضع بین مردم 
عرب زبان رفت و با آنها درد دل کرد. به همه هم سفارش می کرد که به 

مردم آسیب دیده کمک کنند. تواضع حاج قاسم مثال زدنی بود

ë آیا نمایش ها منطبق بر افراد حقیقی اند؟
چهــار  راوی  بــر  عــلاوه  اول  نمایشــنامه 
شخصیت دارد و با محوریت یکی از سربازان 
خاص حاج قاسم در سال های دفاع مقدس، 
یعنی شهید عباســعلی فتاحی نوشته شده 
اســت. عباســعلی در اوج جوانــی  بــه شــش 
زبــان زنــده دنیا تســلط داشــت و در آمادگی 
جســمانی  هم بــا توجه به رزمــی کار بودنش 

نمره بســیار بالایــی می گرفــت. او تک فرزند 
خانواده بود و با این حال زمانی که وارد لشکر 
۴۱ شــد، مســتقیم به خطرناک ترین بخش 
تیپ پا گذاشــت: گردان تخریــب! از آنجا کم 
کم به مهندس مین معروف شد و در نهایت 
سرنوشتی روضه وار و تکان دهنده برایش رقم 

خورد.
ë آیا متن ناظر بر جلوه های خاصی می باشد؟

مفقــود دوم درباره رشــادت های دو برادر 
کرمانــی  اســت. قصه بــه زمانــی برمی گردد 
کــه بچه های کرمان و هرمزگان و سیســتان و 
بلوچستان تازه قرار بود در یک تیپ مستقل 
به نــام لشــکر ۴۱ ثارالله ســازماندهی شــوند. 
حاج قاسم شــد فرمانده لشکر و این دو برادر 
که ســر نوبت جبهه رفتن باهــم مدام بحث 
داشتند، شدند دوتا از پابه رکاب ترین نیروهای 

فرمانده.
ë  ،روایت گری در متن بســیار پررنگ است

آیا این موضوع عمدی است؟
در نمایشــنامه »ســرباز ســردار« در ســه 
بخش مجزا به منش حاج قاسم و نیروهایش 
می پردازد و هدف اصلی اش بررسی بعضی 
ابعاد شــخصیتی شهید سلیمانی  است. سه 
تا بازیگر دارد که هر کدام یک قصه از ســردار 
دل هــا را روایــت می کنند. اینجا تماشــاگر در 

اجــرای نمایــش مشــارکت مســتقیم دارد. 
بازیگرها ســؤالاتی می پرســند و تماشــاگرها 
قرار است جواب آنها را در آستین شان داشته 

باشند تا با مشارکت هم قصه را جلو ببرند.
حســین  شــهید  مــورد  در  اول  قصــه 
یوسف اللهی  است. همان نوجوان عارفی که 
حالا و برای همیشــه در گلزار شهدای کرمان 
همســایه  سردار قاسم سلیمانی ا ست. قصه 
دوم برشــی مختصر از جنگ پیشمرگ های 
کــرد با داعــش اســت. اربیل درحال ســقوط 
اســت و صدای پای داعش پشــت دیوارهای 
شــهر به گــوش می رســد. هیــچ کس هــم از 
غرب و شرق عالم قصد ندارد به داد مسعود 
بارزانی و اقلیم کردســتان برسد. زمزمه  فرار 
بیــن نیروهــای کرد در حال انتشــار اســت، تا 
اینکــه تماس بارزانــی با ایران و قــول مردانه 

حاج قاسم ورق را برمی گرداند.
پرده  سوم این نمایش هم در خانه   عماد 
مغنیه در بیروت رقم می خــورد. او به تازگی 
شهید شده و حاج قاســم به دیدار دخترش، 
زینب مغنیه رفته اســت. دختــری صبور که 
مثــل خیلی از فرزندان شــهدا ایشــان را عمو 

صدا می کند.
ë  یکی از نمایش ها اشــاره بــه موضوعی دارد

که از جمله ناگفته های جنگ با داعش است 
موضوع چه بوده؟

نمایشــنامه چهارم از روزهــای غم آلوده 
و غریبی می گوید که پایتخت ســوریه در یک 
قدمی سقوط ایستاده بود. آن ایام اوضاع به 
شــکلی پیش می رفت که داعش تا نزدیکی 
کاخ ریاســت جمهوری جلــو آمــده بــود و در 
دولت و ارتش ســوریه خیانت، عدم اعتماد 
و تــرس بیــداد می کــرد. در چنین شــرایطی 
بود که جبهه مقاومــت به دنبال تکیه گاهی 
محکــم در آخریــن ســنگرهای باقــی مانده 
دمشق می گشــت؛ چه تکیه گاهی محکم تر 
از شانه های اســتوار حاج قاسم؟ او شخصاً با 
جمع معدودی از یارانش به دمشــق رفت، 
وارد کاخ ریاست جمهوری شد و سکان کشتی 
را در یکــی از طوفانی تریــن برهه های تاریخ 

به دســت گرفــت. حالا دیگــر خودتــان باید 
بخوانید و ببینید کــه آن روز وقتی مهم ترین 
اعضــای  کابینــه  بشــار اســد از طریــق غــذا 
مسموم شــدند و پزشــک ها هم دست شان 
بــه جایی بند نبود، بروبچه های حاج قاســم 
چطــور ناممکن ها را بــرای پیــروزی ممکن 

کردند.
ë  واما ماجرای غواصان لشــکر در این اثر به...

چه نحوی منعکس شده است؟
نمایشــنامه پنجــم قرار اســت دســت ما 
را بگیــرد و بــرود ســراغ بچه های گــردان ۴۱۰ 
لشــکر ۴۱، گردان غواص هــا. رزمنده هایی که 
با تمرین های کمرشــکن آماده  مهیب ترین 
روزهــای نبــرد می شــدند. صبح هــا بــه آب 
می زدند و غروب برمی گشتند. اکثر بچه های 
و  بودنــد  کرمانــی   خط شــکن  گــردان  ایــن 
فرمانده شان، علی عابدینی، یکی از نیروهای 
خیلی خاص و نخبه  لشــکر بود. اما عابدینی 
در حین عملیات والفجر ۳ به شدت از ناحیه 
شــکم مجروح و روانه  بیمارســتان می شــود. 
بعد از او حاج قاسم با انتخابی هوشمندانه و 
دقیق، احمد امینی رفیق شــفیق عابدینی را 
به عنوان فرمانده گردان غواص برمی گزیند. 
کســی کــه بیــن دوندگی هایــش هرچنــد روز 
یک بــار، دقایقــی از فــرط بی خوابی بیهوش 
می شــود و وقتــی به هــوش می آیــد دوبــاره 

بی وقفه کارهایش را از سر می گیرد!
اینجا هم مثل دو نمایشنامه  اولی، محور 
قصــه ســربازان حاج قاســم اند. نویســنده با 
دســت گذاشــتن روی گوشــه هایی از زندگــی 
نیروهــای خالص و مخلص او، رســم و مرام 
قهرمان ها را به مخاطبش یادآوری می کند. 
مرامــی که اگــر نباشــد، آدمــی حتــی از هزار 
فرسنگی رؤیای »قاسم سلیمانی شدن« هم 
نمی توانــد رد بشــود. برای نزدیک شــدن به 
ســاحت او و پا جای پایش گذاشــتن، باید راه 
و رســمش را شــناخت و برای شــناختن راه و 
رسم خودش، باید دور و بر تک تک نیروهای 
عزیزش هم گشــت و از احوال شان پروانگی 

یاد گرفت.

»حاج صادق آهنگران« مداح پرآوازه دوران دفاع مقدس در کتاب تاریخ شفاهی 
خود با عنــوان »بانوای کاروان«، به بیان برخی خاطــرات و همچنین ویژگی های 
برجسته سردار سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی پرداخته است که به مناسبت 

سالروز شهادت ایشان منتشر می شود.

ë  چه شد که تصمیم به نوشتن این مجموعه
گرفتید؟

قــرار شــد  زارعــی  کــورش  پیشــنهاد  بــه 
نمایشنامه ای بنویسم درباره لشکر 4۱ ثارالله 
که شهید قاسم سلیمانی پایه گذار و فرمانده 
آن بود. لشــکری بســیار تأثیرگذار در اتفاقات 
جنــگ. برای تحقیقات محلــی و پژوهش در 
این بــاره به کرمان رفتم. البته این پروژه برای 
زمانی بود که هنوز ایشان به شهادت نرسیده 
بودنــد. در تحقیقــات محلــی که انجام شــد 
و ســاعت ها گفت و گــو بــا رفیق، همشــهری، 
همرزم و... حاج قاسم سلیمانی به خاطراتی 
رسیدم که کمتر بازگو شده بودند. در نهایت از 
شهید سلیمانی به شــناختی رسیدم و برایم 
این دغدغه به وجود آمد که خاطرات لشــکر 
4۱ را بنویســم. برگشــتم تهــران و ماحصــل 
آن سفر شــد نوشتن نمایشــنامه ای با عنوان 
»مثــل ماهــی در خــاک« کــه روایت یکــی از 
گردان های لشکر 4۱ ثارالله بود؛ گردان غواص 
در عملیات هــای مختلــف بــه خــط  شــکن 

معــروف بودنــد. نمایشــنامه »مثــل ماهــی 
در خــاک« در کرمــان اجرا شــد و با اســتقبال 
گســترده ای مواجه شــد. چون من خودم هم 
در اجرا بودم بازخورد اجرا را از زبان دوستان، 
فرماندهــان و خانواده های شــهدا گرفتم و با 
آنها گپ زدم. این صحبت ها مرا به شناخت  
دقیق تری از ســردار رســاند و بعد از شهادت 
ایشان به پیشنهاد آقای زارعی تصمیم گرفتم 
مجموعــه ای از قصه هایــی که از حاج قاســم 

می دانم را به نمایشنامه تبدیل کنم.
ë  این نمایشنامه ها بیشتر برای اجرای خیابانی 

است، چرا این بستر را انتخاب کردید؟
تصمیــم گرفتــم خاطــرات را در قالــب 
نمایشــنامه های محیطی و خیابانی به چاپ 
برسانم که سندی باشــد برای بچه های تئاتر 
شهرستان که بتوانند این نمایش ها را کار کنند 
و نقش حاج قاســم و شــخصیت ایشان را به 
مردم شهرستان های خودشان معرفی کنند. 
هدفم هــم بچه های دور از تهــران بود. چون 
معمولاً این بچه ها ضعیف ترند و دسترسی 

به آثار نمایشــی برایشــان کمتر است. سعی 
کردم در نگارش این نمایشنامه ها خاطراتی را 
بنویسم که به سادگی قابل اجرا کردن باشند و 
نیاز به ابزار خاصی نداشته باشند و گروه های 
جوان بتوانند به سادگی و با کمترین امکانات 

و بیشترین بهره وری نمایش ها را اجرا کنند.
ë  »درباره قصه های »من قاســم سلیمانی ام

بگویید؟
ایــن مجموعــه 5 نمایشــنامه کوتــاه دارد 
که به چاپ دوم رســیده و تعــداد زیادی اجرا 
رفتــه اســت؛ حــدود ۷۰ گــروه تئاتــری کشــور 
مختلــف  جشــنواره های  و  شهرســتان ها  در 
نمایش هــا را کار کرده انــد. »مهنــدس مین« 
قصه یکی از ســربازان حاج قاســم است که با 
اینکــه در آن دوره 5 زبان دنیا را حرف می زند 
و همــه او را به عنــوان مهندس می شناســند 
اصــرار فــراوان دارد در گــروه بچه هــای خــط  
شکن کار کند. ماجرا چالش بین سردار و این 
سرباز برای عضویت در این گردان است. ایثار 
و از خودگذشــتگی مهنــدس تــا جایی اســت 
که بعد از اســارت توسط دشمن، سر از تنش 
جدا می کنند. »مفقود دوم« مادری است که 
دو فرزندش که از سربازان حاج قاسم بودند، 
مفقود می شوند. حتی مزار پسر این مادر هم 
به اشــتباهی تحویل کسی دیگر می شود. این 
نمایش چالش ایشــان است برای خبر دادن 
به این مادر. »سرباز سردار« ماجرای دو نفر از 
فرماندهان گردان های لشکر 4۱ ثار الله است 
کــه ســردار ارادت خاصــی بــه این دو داشــته 
اســت و ما اتفاقــات بین این دو نفــر را از نگاه 
حاج قاســم در جنگ بررسی می کنیم. »کاخ 
ریاســت جمهــوری« قصه نجــات و ایــده ای 
است که حاج قاسم در کاخ بشار اسد و آخرین 

لحظه ها مطرح می کند.
»من قاســم ســلیمانی ام« نیز قصه گروه 
تئاتــری اســت کــه نمایشــی دارنــد بــا عنوان 
شخصیت حاج قاسم سلیمانی و یکی از یاران 
نزدیک به نام احمد امینی و شخصیت عماد 
مغنیه و نوع رابطه با حاج قاسم سلیمانی را 

روایت می کند.

آیا نمایشــنامه فقط تماشــا کردنی  است؟ راســتش نه. شــاید اول کار به نظر بیاید که نمی شود از 
خواندن ایــن قالب لذت چندانی برد، اما کافی  اســت که فقط کمی بــا فضای فیلمنامه وارش 
انــس بگیریــد. آن وقت خواهید دید که نمایشــنامه ها را حتی روی کاغذ هم می شــود به تماشــا 
نشســت!عمده ترین تفاوت ساختار نمایشنامه با داستان همین جاســت. ما عموماً داستان را 
می خوانیم و بســته به کم و کیف توصیفات نویســنده وارد آن فضا می شــویم، اما نمایشــنامه را 
انگار باید خواه ناخواه از همــان ابتدا تا انتها در ذهن مان روی صحنه  ببریم. اینجا هیچ توصیف 
و تشــریحی در کار نیســت. تمام ماجــرا صریح و سرراســت در زنجیره گفت و گوهــا، دیالوگ به 
دیالوگ پیش می رود و صحنه گاهی عوض می شود. همین و بس. این موضوع سرعت خوانش 
را بالا می برد و تجربه ای متفاوت با داســتان خوانی را رقم می زند. مثل همین کتاب »من قاســم 
سلیمانی ام« مرتضی شاه کرم که خواسته گوشه ای از کارهای زمین مانده را به دوش بگیرد و برای 
گروه های نمایشــی سراسر کشور تولید محتوا کند. »من قاســم سلیمانی ام« مجموعه ای از پنج 
نمایشنامه نوشته مرتضی شاه کرم است که نشر سوره مهر به چاپ رسانده است. این مجموعه 
که برای آشنایی بیشتر مخاطبان با منش و معرفت یاران و سربازان شهید قاسم سلیمانی نوشته 
شده است، نمایشنامه هایی مناسب با اجرای خیابانی هستند. شاه کرم 15 سال است که حرفه ای 
به کار نوشــتن مشغول اســت. از او پیش از این چندین نمایشــنامه با نام های »عندالمطالبه«، 
»ســانتی متر« و... به چاپ رسیده اســت. با این نمایشــنامه نویس درباره مجموعه »من قاسم 

سلیمانی ام« و چند و چون نگارش آن گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

زینب مرتضایی فرد
خبرنگار

گاه
نـــ

ë آقای نویسنده
کتــاب »مــن قاســم ســلیمانی ام« مجموعــه ای جمع وجــور 
شامل پنج نمایشنامه کوتاه است: »مهندس مین«، »مفقود 
دوم«، »سرباز سردار«، »کاخ ریاست جمهوری« و »من قاسم 
ســلیمانی ام« که بولد شــده و به عنوان اســم کتــاب روی جلد 
نشســته اســت. مؤلف دهه شــصتی کتاب، مرتضی شــاه کرم 
نویســنده، کارگردان، طراح صحنه و بازیگــر تئاتر، تلویزیون و 
سینماست. او اصالتاً خرمشهر ی است و در دانشگاه در رشته 
کارگردانــی تحصیــل کرده اســت. کارنامــه  شــاه کرم در حوزه  
تألیف کتاب هم مانند حوزه  تئاتر و فیلم و سریال پربار است. 
کتاب هایی مثل »گندم«، »برونســی«، »ســانتی متر«، »آقای 

قاضی صدایم را نمی شــنوی« و... از جمله آثار مکتوب او و ســینمایی »شب واقعه« و »اینجا 
خانه  من است« و سریال »نجلا« از تجربه های بازیگری  اوست.


